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  چكيده

هـاي بـورس مـورد اسـتفاده قـرار      از جمله ابزارهاي جديدي است كه امـروزه در بازار » اختيارعقد «
جعاله و صلح تصـحيح نمـود، كمـا    : توان از طريق برخي عقود متعارف مانندرا مي اين عقد. گيرد مي
هرچند پيوند آن با برخي از عقود . كه تصحيح آن بر مبناي عقد مستقل نيز عاري از اشكال استاين

ذكـر اسـت شـرايط عمـومي عقـود در ايـن       لازم به . بيمه و وكالت با چالش مواجه است: ديگر مانند
توان از بـاب ابـرا    پرداخت حق الشرط را مي. باشدمعامله وجود داشته و از اين جهت دچار خلل نمي

توان مطرح نمـود  و وكالت را مي در بحث پيوند اوراق اختيار معامله، پيشنهاد مشاركت. تصحيح كرد
چون ماليت، تنزيل و ساير مـوارد بـا مبـاني شـرع     احكام اين اوراق . و اشكالات وارده قابل دفع است

  .سازگاري دارد
 

 .قرارداد اختيار، اوراق بهادار، ابزارهاي مالي مشتقه، بازار بورس :كليدي واژگان
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  مقدمه 
اين ابزارهـا  . اندگيري پيدا كردهابزارهاي جديدي امروزه وارد بازار سرمايه شده و رشد چشم

نهادهاي مالي گرديده و از سوي ديگر داراي تنوع بـه سـزايي    از يك سو موجب فعال سازي
ابزارهـاي   به عنوان يكي ازتوان به قرارداد اختيار معامله اين ابزارها مي ياز جمله ؛باشندمي

هاي اساسي نشأت روشن است ارزش ابزارهاي مشتقه از ديگر دارايي. مالي مشتقه اشاره كرد
: نظر فقهي وجود دارد كه عبارتنـد از  رد اين قراردادها ازمجهول در مو يسه جنبه. گيردمي

اختيار حكم فقهي حكم فقهي اوراق اختيار و  ،مشكل انطباق اين قراردادها با موازين شرعي
دوم و سـوم   ياول مقالاتي نگاشته شده اما جنبـه  يهرچند در مورد جنبه. متعلق به اوراق

ن بررسي ضمن اشاره بـه برخـي نكـات در مـورد     در اي. اندبحث كمتر مورد توجه قرارگرفته
ماهيت و حكم قرارداد اختيار، ماهيت و احكام اوراق اختيار نيـز مـورد كنكـاش واقـع شـده      

  . است
شوند پيوسته بـا يـك نـوع مخـاطره      هاي اقتصادي وارد ميكساني كه در فعاليت يهمه

 ـعنوان نمونه عدم پايداري قيمت محصولات كشاور به ؛روبرو هستند دليـل تغييـرات   ه زي ب
مبهمـي در برابـر توليدكننـدگان و     يآب و هوا و سـاير متغيرهـا، آينـده    يبيني نشدهپيش

چنين تغييرات قيمـت مـواد اوليـه ماننـد نفـت      هم. دهد كنندگان اين كالاها قرار ميمصرف
دانند بودجـه خـود را بـر چـه     پيوسته كشورهاي توليدكننده را با ريسك مواجه كرده و نمي

    .ميزاني تنظيم كنند
ابزارهـاي جديـدي ابـداع     متخصصان مالي براي حل مشكل ياد شده و ايجاد اطمينـان، 

ابـزار  «هـا بـه   گـذاري آن علت نام .ها ابزارهاي مالي مشتقه استيكي از اين اختراع .اندكرده
بهـره،   اوراق بهـادار، نـرخ  : هاي ديگر مانندها از ارزش دارايياين است كه ارزش آن» مشتقه

ال مشـتقات معمـولاً   به هـر ح ـ . شاخص اوراق بهادار و يا كالاهاي فيزيكي مشتق شده است
هـاي ديگـر   ها تابع تغييـرات ارزشـي دارايـي   آن ابزارهايي كه بازده«: شوندچنين تعريف مي

  .) 198ـ207صش، ..هـ1380 فطانت و آقاپور، ( »است
 »عقـود اختيـار  «و  »پيمـان آتـي  «به  توانها ميآن يمشتقات انواعي دارد كه از جمله

است كه در آن خريدار و فروشنده نسبت به تحويل كالا   اي معامله ،»پيمان آتي« .اشاره كرد
قيمـت در ابتـدا معـين    . با كميت و كيفيت معين در تاريخ و محل مشخص به توافق برسند

راردادهـا مشـكلاتي   در اين ق .شودشود و قبل از تاريخ تحويل هيچ مبلغي رد و بدل نمي مي
  :اين اشكالات عبارت بودند از يوجود داشت كه موجب پديدآمدن قرارداد اختيار شد، عمده
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هر يك از دو طرف قرارداد بايد در جستجوي طرف مقابل باشند تا همديگر را يافته، با  .الف 
  .همديگر قرارداد امضا كنند

هد خود عمل كند، فروش قـرارداد در  توانست به تعاگر يك طرف قرارداد به دليلي نمي .ب 
  .اين ابزار، فاقد بازار ثانويه بود در واقع. بازار ثانويه امكان پذير نبود

 بـر بـود   گيـر و  هزينـه  خطر نكول و عدم اجراي قرارداد در آن وجود داشت و نيـز وقـت   .ج 
  .)70، صش.. هـ1385صالح آبادي، (

  
   تعريف قرارداد اختيار معامله

رارداد، دارنـده يـا همـان خريـدار در قبـال پرداخـت قيمـت اختيـار معاملـه بـه           برابر اين ق
آورد كه دارايي پايه را با قيمـت تـوافقي در    اين حق را به دست مي ،صادركننده يا فروشنده

اين قرارداد بخرد يا بفروشد بدون آن كه متعهد  ياز صادركننده ،تاريخ معين و يا قبل از آن
. هـ ـ1380 ،فطانـت و آقـاپور   ؛192، صش.. هـ1383درخشان،(باشد به اين خريد يا فروش 

-اختيارات اين است كه دارنده ترين نكته درمهم .)222، ص م2002البرواري، ؛160، صش.

  .حق دارد كه قرارداد را به اجرا بگذارد يا نگذارد ،آن ي
  
  قرارداد اختيار معامله اركان

  :اين قرار داد داراي اركاني است
بـه سـبب قـرارداد بـراي      ،شود كه خريدار اختياربه مبلغي گفته مي »ت اختيارقيم«  .1

حـق  «كنـد كـه گـاه بـه آن     پرداخـت مـي   ،اختيار يكسب حق خريد يا فروش به فروشنده
ثير عوامل گوناگون مانند زمـان سـر   أميزان اين عوض در بازار تحت ت. شودگفته مي» شرط

  .قرار دارد... ش در آينده و رسيد قرارداد قيمت توافقي خريد يا فرو
شـود كـه بـا پرداخـت آن     به مبلغي اطلاق مي »قيمت توافقي يا قيمت قابل اعمال« .2

تواند موضوع اصلي قرارداد را در آينده خريداري كرده يا نسبت به فـروش  خريدار اختيار مي
  .آن اقدام كند

اختيار معامله منقضـي   قرارداد ،شود كه در آن زمانبه زماني اطلاق مي »سر رسيد« .3
 ،انـد برخلاف اسناد تجاري كه پس از حصول سر رسيد قابل مطالبه. رسدشده و به پايان مي

قرارداد اختيار معامله تا سررسيد قابل اعمال و معتبر بوده و با انقضاي مدت از اعتبار ساقط 
اقـدامي انجـام   اختيار تعهد ندارد كه نسبت به موضـوع قـرارداد    يشود و ديگر فروشندهمي
  .دهد



 1390 تانتابسو  بهار، مهفتم، شماره چهارسال  ،فقه و حقوق اسلامي  نامه پژوهش/ 28
 

شود كه اختيار خريد يا فروش آن با قيمـت  به مقدارهايي اطلاق مي »حجم قرارداد« .4
در هنگام انعقاد قرارداد اختيـار معاملـه    . توافقي تا سر رسيد مقرر به خريدار اعطا شده است

بايد به طور دقيق مشخص شود كه در سر رسيد چه نـوع دارايـي و بـا چـه حجمـي مـورد       
قابل ذكـر اسـت كـه قيمـت تـوافقي سررسـيد و حجـم آن دسـته از         . گيردمله قرار ميمعا

صورت اسـتاندارد و از راه بـورس تعيـين    شود، بهقراردادهاي اختيار كه در بورس معامله مي
در صورتي كه اين قراردادها در بازارهاي خارج بورس معامله شوند، با توافق طرفين  ،شودمي

  .)196ص ش،.. هـ1383 ،پوراندرخش(شود مي و پس از مذاكره تعيين
  :دارنددر دو مورد زير با اختيار تفاوت  »هاآتي« بنابراين
ها، فروشنده هيچ گريزي جز عمل به اجراي تعهد خود ندارد، لذا بايد فـارغ از  آتي در اول  ـ

ارداد را به هنگامي قر تنها اما در قرارداد اختيار، خريدار. سود و زيان به تعهد خود عمل كند
به همين دليـل بـراي جبـران ريسـك،      . گذارد كه از اين كار سودي عايد وي شوداجرا مي

  .)200ص همان،(است  زخريدار بايد به فروشنده مبلغي پرداخت كند كه همان حق امتيا
توانـد   تواند دارايي پايه را بخرد و فروشنده نيز فقط مـي  خريدار فقط مي ،در بازار آتيدوم ـ  
توانـد بـالقوه در موضـع خريـد يـا فـروش        در حالي كه در اختيار، خريدار مي .ا بفروشدآن ر

 همـان، (بنابراين تابع آن است كه اختيار از نوع خريد است يا فـروش   ،دارايي پايه قرارگيرد
  .)93ص

  
  ماهيت عقد اختيار معامله

تـوان  شده يا مـي د پيشنهامتفاوتي  هاي قالب »عقد اختيار معامله«در توجيه و بيان ماهيت 
  :گيردقرار ميبررسي مورد  هاآنكه به طور خلاصه برخي از پيشنهاد كرد

  
   بيمه قالب

گونـه كـه   برابر اين مبنا همان. اند كه حق اختيار معامله نوعي بيمه باشدبرخي احتمال داده
در گذار با پرداخت مبلغي به عنوان حق بيمه، ريسـك ضـرر احتمـالي را كـه     در بيمه، بيمه

خريـدار حـق اختيـار     .كند گر منتقل مياش خواهد رسيد، به بيمهنامعلوم به دارايي يآينده
معامله نيز ضرر احتمالي ناشي از تغيير قيمت را كه در آينده به او متوجـه خواهـد شـد بـه     

  .)152ص ش،.. هـ1380فطانت و آقاپور (سازد  فروشنده منتقل مي
عامله در صورتي كه اختيار خريد، خريداري كنـد و  خريدار حق اختيار م به عبارت ديگر
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در سررسيد يا قبل از آن دارايي پايه افزايش يابد، ضرري را كـه از ايـن ناحيـه بـه وي وارد     
خريـداري كنـد در صـورت     ،كند و در صورتي كه اختيار فروش شده به فروشنده منتقل مي

بـه روشـني قابـل    اين تفسـير   .ددهضرر را به فروشنده انتقال مي ،كاهش قيمت دارايي پايه
گر در قبال دريافت حق بلكه بيمه. خريد و فروش مطرح نيست ،ايراد است؛ چرا كه در بيمه

حـق بيمـه در مقابـل     ،بـه عبـارت ديگـر در بيمـه    . شودبيمه، متعهد به جبران خسارت مي
شـود در   مـي  اختيـار داده  يوجهي كه به فروشنده ،اما در اختيار معامله. قرار دارد» تأمين«

  .)24همان، ص(آن است  ينتيجه ،مقابل حق بيع است و تأمين
امكان اسـتفاده از تغييـرات در قيمـت    ، هاي قرارداد اختياركه يكي از انگيزهعلاوه بر آن

شوند از اطلاعات كافي برخوردار اي كه اگر كساني كه وارد بازار اختيار ميبازار است به گونه
توانند در مدت كوتـاهي صـاحب ثـروت زيـادي     م زيرك باشند، ميبيني هباشند و در پيش

عصـمت  (وجود ندارد يا بسيار كم اسـت   اي يا اصلاًشوند در حالي كه در بيمه چنين انگيزه
 .)132ص ش،.. هـ1382، پاشا

  
   نامهقول قالب
-، از آن1نامه به معناي دقيق آندر قول .دهندمينامه ارجاع اختيار معامله را به قول ايعده

بلكه قرار تنظيم معامله در زمان آينده را  ،جا كه قصد طرفين انجام بيع در زمان حال نيست
 .نامه خواهد بوددارند، بنابراين عقد اختيار نيز از جمله مصاديق قول

هايي كـه امـروزه در بـين مـردم     نامهروشن است كه قول. اين نظريه نيز قابل ايراد است
البته بيعي كه در آن حـق خيـار شـرط شـده اسـت و       .آيد ساب ميمتعارف است، بيع به ح

در  .وجهي هم براي تخلف از بيع و استفاده از حق خيـار در نظـر گرفتـه شـده اسـت      يگاه
حالي كه در عقد اختيار، يك طرف با پرداخت مبلغي معين حق خريد يا فروش يك دارايـي  

فقـه   ( ماهيت اين دو متفاوت اسـت  بنابراين .دهدمعين به خود اختصاص مي يرا در آينده
  )149، ص1شماره،  »عليهم السلام«اهل بيت

  
_____________________________________________________  

اي هم اند؛ عدهي بيع دانستهبرخي آن را وديعه. نامه نظرات متفاوتي ابراز شده استدر مورد ماهيت قول .1
اند و گروه اند؛ گروه سوم آن را موجب پيدايش تعهد معرفي كردهن را مصداق شرط ابتدايي به شمار آوردهآ

نامه انجام بيع در زمان حاضر است، مصداق بيع است و اگر قصد آنان در زمان تنظيم قول: گويندچهارم مي
  ). به بعد 179، ص  1مارهش ،»عليهم السلام«فقه اهل بيت( گرنه صرف قرار معامله در آينده است 
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   وكالت قالب
اين حق، خريدار را وكيل كرده اسـت كـه    يهاين تفسير در حق اختيار خريد، فروشند بنابر

جـا وكيـل   در اين. يا هر زمان، كالاي مورد توافق را براي خود خريداري كند در زمان معين
البتـه ايـن امـر خـلاف     . كارمزدي به وي پرداخت كـرده اسـت   ،ل طرف مقابلدر قبال توكي

 .وكالت متعارف است

قوام وكالت به اين است كه حقي از موكل سلب نشـود تـا او   . قابل ايراد است نظريه اين
مشـروط بـه بـاقي مانـدن     ( دهد، انجام دهـد چه را وكيل براساس وكالت انجام ميبتواند آن

كه در عقود اختيار حق خريد و فروش از درحالي .)پيش گرفتن وكيلموضوع وكالت و عدم 
ق، .. هـ ـ1417، مؤمن( كندشود و به خريدار انتقال پيدا مي حق اختيار سلب مي يهفروشند

 ).234ص

  
   بيع عربون قالب

دهد كه اگر پس از مدتي بيع را امضا كـرد، آن  است كه مشتري به بايع مي يمبلغ »عربون«
ي كالا قرار گيرد و بقيه را به وي بپردازد و اگر تصميم به عـدم خريـد گرفـت،    مبلغ جز بها

و  خويي، تبريـزي  ات اعظاماز فقهاي معاصر آي .مبلغ ياد شده به فروشنده تعلق داشته باشد
اي پرداخت عربون را در صورتي كه به صورت شرط در ضمن عقد صـورت گرفتـه   نيز خامنه

بنـا بـر نظـر     .1انـد صحيح و لازم الوفا دانسته ،نجام شده باشدباشد يا عقد بيع مبني بر آن ا
صـحيح   ،حق اختيار معامله در صورتي كه تحت عنوان بيـع العربـون قـرار گيـرد     ابوسليمان

لازم  بر اين عقيده اسـت كـه  محمد القري نيز . )138ص ش،.. هـ1382، عصمت پاشا(است 
تـوان  بلكـه مـي   ،رهاي مالي تن دهيمنيست به انجام معاملات به همان شكل مرسوم در بازا

_____________________________________________________  

چه در بين مردم متداول شده كه شخصي كه تمايل دارد كالا يا ملكي را آن :از آيت االله خوئي سؤال شد. 1
شود به وي كند و سپس مبلغي كه عربون ناميده ميفروشنده بر سر قيمت توافق مي خريداري كند، ابتدا با

است كه كالا را براي بايع نگهداري كند و به شخص ديگري پردازد و در مقابل فروشنده ملزم به اين مي
گيري عربون را نداشته باشد، پس اند كه اگر مشتري از خريد سرباز زد، حق بازدو طرف توافق كرده. نفروشد

بله، جايز است، «: اندتواند آن را تملك كند؟ ايشان در جواب فرمودهحكم عربون چيست و آيا فروشنده مي
و سپس بر  اندابتدا توافق كرده(» ط در ضمن عقد درج شده باشد يا عقد مبتني بر آن باشداگر اين شر

آيت االله تبريزي ذيل جواب ايشان ). 179، ص2ق، ج. هـ1412خويي، ( )اندمبناي آن، عقد را انجام داده
  . »دارداگر دادن اين مال به صورت داشتن شرط خيار مشتري براي فسخ باشد، اشكالي ن«: اندنوشته
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گذاري ريسك و امكان انتقـال بـه غيـر اسـت را در پوشـش      مقصود و غرض اصلي كه ارزش
-توان با بيع العربون شبيهقرارداد اختيار را مي مثلاً ؛شرعي مطرع كرد يعقود شناخته شده

  .)240ـ237ص م،2002، البراوي(  سازي نمود
بهـايي كـه    در عقد اختيـار  .شود روشن مي ظريهاين ننقد با دقت در تعريف بيع عربون، 

 هرگز به عنوان جزيي از بهاي دارايي مورد ،شود هنگام خريد حق اختيار معامله پرداخت مي
عنوان جزيي از بهاي كالا ه در حالي كه در عربون، بهاي پرداختي ب. گرددنظر محسوب نمي

 .گيردمورد استفاده قرار مي

ن اي ـممحمد مختار السلامي مفتي تونس بيان داشته، چند تفـاوت  شيخ  همان طور كه
  :توان برشمرد بيع عربون و اين قرارداد مي

  .كه حق اختيار جزء ثمن نيستدر حالي ،شودعربون جزء بها محسوب ميـ 1
كه در بيع عربـون  در حالي ،پردازدبهاي اختيار را گاهي خريدار و گاهي فروشنده مي ـ2

  .شوداز سوي خريدار پرداخت ميبيعانه همواره 
زيرا خريدار اختيار خريد يا اختيار فروش ممكن  ،بهاي اختيار از عقد تنفيذ جداست ـ3

گيـرد حتـي   وي در انتها نتيجه مي .ي مورد قرارداد تصرف نمايدياست با بيع يا هبه در دارا
ارات كنيم و هيچ يـك  جواز اختيتوانيم حكم به باز هم نمي ،اگر بيع عربون را جايز دانستيم

مجمـع الفقـه   ( هاي جـوهري كـه ذكـر كـرديم    اوتفاهد شد به دليل توبه ديگري قياس نخ
 .)233، ص1جز ،7شماره الاسلامي،

  
  صلح قالب

لذا صاحب جواهر . از ديدگاه مشهور فقها، صلح فقط براي رفع نزاع سابق مشروع نشده است 
و نـزاع اسـت، امـا لازم نيسـت ايـن      حكمت مشروعيت صلح براي رفع خصومت : فرمايدمي

رفع مشـقت و   ،كه حكمت شكسته شدن نماز در سفرحكمت در تمامي موارد باشد، مثل آن
 اطمينان از عدم آبستن بودن زن است، اما حكم منحصر به اين مـوارد نيسـت   ،حكمت عده

ين نظر ديگري از جمله محقق اردبيلي و علامه نيز با ا يفقها .)211، ص26تا، جنجفي، بي(
 .)همان( موافق هستند

سـاير عقـود را    يصلح عقدي مستقل است هـر چنـد فايـده    ،فقها اعتقاد دارند يعمده
علامه و ابن ادريس و محقق اردبيلي ادعاي اجماع بر بعضي مانند حتي  .)همان(داشته باشد 

تنهـا  ). 334،ص ق..هـ ـ1411 اردبيلي، ؛367، ص2تا، جبيمحقق حلي، ( اندله كردهأاين مس
 ).308، ص2جتا، بيطوسي، ( استشيخ طوسي  داند،ميتابع عقود ديگر را صلح فقيهي كه 
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احمـد  ( جـا نظـر عامـه را نقـل نمـوده اسـت      محقق اردبيلي ايشان در اين يالبته به عقيده
تـوان  ند عـين باشـد، مـي   اتوهمان طور كه متعلق صلح مي ).337صق، .. هـ1411اردبيلي، 

ها هم به صورت با عوض يـا بـلا   ، منفعت يا حق قرارداد و هر يك از آنمتعلق را در آن دين
  ).516ص، 2جق، .. هـ1416، خميني( گيرندعوض مورد تصور قرار مي

عـاملي،  ( ز نيسـت يدانيم بيع دين به دين به اجماع فقها جاكه ميطورهماناين، برعلاوه
اخـتلاف  اسـت،  ه از مصاديق آن كه بيع نسيه به نسيدر مورد اين. )34، ص1ج، ق. هـ1372
توان معاملات حال آيا مي. دانندالبته مشهور فقها بيع نسيه به نسيه را باطل مي. دارد وجود

  از راه عقد صلح تصحيح كرد؟ )استآن شبيه نيز كه عقد اختيار (نسيه به نسيه را 
باشـد  ع ميصلح در تمامي احكام تابع عقد متبو، اگر صلح را تابع عقود ديگر فرض كنيم

صـلح   ،عدم جواز بيع نسيه به نسيه ثابت شده است» لايباع الدين بالدين«و چون با حديث 
اما در صورتي كه صلح يك عقد مستقل باشـد و   .نيز چنين حكمي را دارد آن استكه تابع 

توان صلح صورت ميدليلي نيز در مورد ممنوعيت صلح نسيه به نسيه نداشته باشيم، در اين
  .نسيه را صحيح دانست نسيه به

 
  جعاله قالب

جعاله عبارت است از متعهد شدن شخص حقيقي يا حقوقي بـه پرداخـت اجـرت معـين در     
خميني، ( گويندشخص متعهد را جاعل و انجام دهنده كار را عامل مي. برابر انجام كار معين

انجام كار  است كه در اين قسم توجه اصلي به» عام«جعاله گاه ). 538ص، 1ج، ق.. هـ1416
كـه كارفرمـا بـا    » خـاص «كند و گـاه  كار هر فردي باشد تفاوت نمي ياست و انجام دهنده

-ز مييمشهور فقها جعاله را جا).  191، ص35ج، تابي نجفي،( معيني سروكار دارد» عامل«

-جاعل و عامل مي ،بنابراين پيش از شروع كار). 538ص، 2ج، ق.. هـ1416خميني، ( دانند

را به هم بزنند و بعد از شروع كار، اگر جاعل بخواهد جعاله را به هم بزند اشـكالي  توانند آن 
بـين جعالـه و اجـاره     .ندارد، ولي بايد مزد مقدار عملي را كه عامل انجام داده به او بپـردازد 

 ،شودكاري كه در قرارداد اجاره فرد براي آن اجير ميكه اين هايي وجود دارد از جملهتفاوت
در اجاره بـا   .تواند تا حدودي مجهول باشدكاملاً معلوم باشد به خلاف جعاله كه ميبايستي 

كه در جعاله، عامـل  شود؛ در حالير، مالك كار و اجير مالك اجرت ميمستأج ،انعقاد قرارداد
مقداري جهـل در   بر اين اساس ).572، ص1، جهمان( شودبعد از انجام كار مالك اجرت مي

در قالب جعاله و تعهد به خريد يا فروش است و بنابراين قرارداد اختيار  جعاله پذيرفته شده
  .قابل تفسير است
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  بيع حق قالب
شارع اصطلاح جديدي در باب بيع ندارد و همان امور عرفي و عقلايـي را در بـاب معـاملات    

 داند مثمن عين خارجي باشد، لذا در مـواردي جا كه عرف لازم نمياز آن. تنفيذ نموده است
از همين جـا  . گيرد نيز قايل به صدق عنوان بيع استكه حقوق متعلق نقل و انتقال قرار مي

مـورد معاملـه   ... گـاز و ،برق ،حق امتيـاز آب  ،است كه حق اشتراك خط تلفن، حق سر قفلي
گيرد و پر واضح است كه مبيع در اين موارد عـين خـارجي نيسـت، بلكـه حقـي از      قرار مي

  ).235صق، ..ـه1417مؤمن، ( حقوق است
 »احل االله البيـع «و  »اوفوا بالعقود«عنايت  به عموماتي مثل  با توجه به مطلب فوق و با

جا كه در قرارداد اختيار، بـراي خريـدار حـق،    صحيح و عاري از ايراد است و از آن ،بيع حق
  .شود، از مصاديق بيع حق استمي حق خريد در آينده ايجاد

  
  اسقاط حققالب 

چـه كسـي   ق دارد كالاي خود را به هر كس كه تمايل دارد بفروشـد و چنـان  صاحب مال ح
در واقـع در   ،كند و از حق خود استفاده نكنـد  بخواهد فروش كالا را تا مدت خاصي متوقف

تواند در ازاي اسقاط حق در مدت خاصي  كند و مي مدت معين از حق خود چشم پوشي مي
چه بخواهـد  ارد كالا را از هركس بخرد و چنانهمين طور خريدار حق د. مبلغي دريافت كند

از حق خود بگذرد و در مدت معين از اين حق استفاده نكند و خود را ملزم كند كه فقط از 
مبلغي دريافـت   ،در ازاي اين اسقاط حق دتوانمي ،خاصي در صورت تمايل بخرد يفروشنده

را عوض يـا معـوض قـرار    آن ان تومي است؛ قابل معاملهنيز از نظر فقيهان اسقاط حق . كند
. توان به صورت ديگر تصـور كـرد  اين امر را مي). 59ـ60، ص1ق، ج. هـ1421خميني، ( داد

او  .او حق انتخاب خريدار را براي هر زمان دارد ،با هركس معامله كند تواندفروشنده كالا مي
ريدار منتقل كند تواند حق انتخاب خريدار را در ازاي مبلغ خاصي با شرايط خاصي به خ مي

بنابراين حق اختيار خريـد كـالا از    .يا به ديگري منتقل كند از آن استفاده كند ،تا او يا خود
  .حق اختيار فروش است ،فروشنده قابل معاوضه و انتقال است و همانند آن

فروشنده در مقابل دريافت وجهي از خريدار از حـق خـود مبنـي بـر      ،در قرارداد اختيار
در از طرفـي   .شـود يعني حق او اسقاط مـي  ؛گذرده هركسي كه تمايل دارد ميفروش كالا ب

 .آن مبلغ را دريافت كرده است ،ازاي اسقاط حق فروش خود تا زماني معين

آيد با عقد اختيار فقط يك التزام به وجود مي: تر آن است كه گفته شود البته شايد دقيق
 و البتهاسقاط حق نسبت به ديگران شده باشد كه نه آن) و آن فروش به زيد در آينده است(
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  .سقوط اختيار است ـعين آن  نه ـ ن التزام اي ي نتيجه
   
   شرط ضمن عقد قالب
مركـزي   پول و بانك يپژوهشكده رئيسكه شوراي بورس و هيأت پذيرش در جواب  جوابي

حيح عقـد  كه براي تصاست هايي يكي ديگر از راه ،جمهوري اسلامي ايران مطرح كرده است
قراردادي است كـه بـه عنـوان شـرط     » قرارداد اختيار خريد «« :است اختيار پيشنهاد شده

 فلز، حق خريد مقـدار معينـي از فلـز مـورد     يكنندهضمن عقد لازم كه به موجب آن عرضه
 ،نظر و منطبق با استاندارد بورس را در زمان معين و با قيمـت مشـخص بـه طـرف قـرارداد     

» قرارداد اختيـار فـروش   « .كه طرف ديگر ملزم به خريد آن باشددون آننمايد بمصالحه مي
قراردادي است كه به عنوان شرط ضمن عقد لازم كـه بـه موجـب آن يـك طـرف قـرارداد       

نظر و منطبق با اسـتاندارد بـورس را در زمـان     حق فروش مقدار معيني از فلز مورد) خريد(
نمايـد بـدون آن كـه طـرف ديگـر      معين و با قيمت مشخص بـا طـرف ديگـر مصـالحه مـي     

بانـك مركـزي   1382/ 12/8، 1503 يسـند شـماره  (» ملزم به فروش آن باشـد ) فروشنده(
 ).جمهوري اسلامي ايران

 ،شرعاً وظيفه دارد بـه درخواسـت صـاحب حـق     ،طرف مقابل اگر چه اين نظريهمطابق 
 بنـابر  جـود دارد كـه  ، اما اين مشكل نيز ونظر را انجام دهد پاسخ مثبت داده و تمليك مورد

اگـر بـه ايـن     .اين ديدگاه كه ضمانت اجراي تخلف شرط ضمن عقد، صرفاً خيار تخلف است
اول كه بر روي مقـدار كمـي از    يتواند معامله صاحب حق صرفاً مينكند، تكليف خود عمل 

-هدف وي تـأمين نمـي   ترتيب اينبه اما  .را فسخ كند نظر صورت گرفته است دارايي مورد

خـود اطمينـان    يهنگام انجام آن معامله نسـبت بـه آينـده   آن است كه ي به دنبال و شود؛
  .ريزي نمايدخود برنامه يداشته باشد و براساس آن براي آينده

  
  عقد مستقل قالب

كند و  ين ديدگاه بر اين نكته مبتني است كه قرارداد اختيار به عناوين قبلي ارجاع پيدا نميا
نفس اين قـرارداد مـادامي    ،اصل بر توقيفي بودن عقود نيست ،شهورنظر م جا كه بنابراز آن

كه با ضوابط كلي حاكم بر ابواب معاملات منافاتي نداشته باشد، به عنوان عقد مستقل قابـل  
عقد اختيـار تحـت هـيچ    « :گويدبنابراين ضعف گفتار صديق محمد امين كه مي .قبول است

(  »د است و حكمش اين است كه صحيح نيستيك از عقود معروف قرار ندارد و نوعي جدي
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 در گذشـت  گونهكه همان چرا. شودآشكار مي) 262ص، 1جز، 7شماره، مجمع الفقه اسلامي
بنابراين تمامي قراردادهاي عرفـي، مـادام   . شريعت اسلامي، قرارداد خاصي ابداع نشده است

 .اندتنفيذ شده ،كه از طرف شارع رد نشده باشد

عنـوان حـاكي از يـك واقعيـت     عقد اختيار يـك   است ايراد شود كهبا وجود اين ممكن 
معنـا  از ايـن رو  ... جعالـه و  ،اجـاره  ،يعني مانند بيع ؛ي اعتبارييانشا ياست نه مفهوم عيني

چون ( جا انشا شده باشد و به ناچار اين عقد بايد به مفاهيم ديگرندارد يك عقد مستقل اين
  .برگردد....) اجاره، جعاله و

بـر وجـود حـق اختيـار دارنـد در       ،هر چند فعلاً دو طرف اتفاق :توان گفتسخ ميدر پا
كند و اثر آن همان وجـود حـق اختيـار بـراي     صدق عنوان عقد بر قرارداد اختيار كفايت مي

   .خريدار يا فروشنده است
 ي ولـو ممكن است به نظر رسد عقد، صرف التزام به انجام كاري نيسـت و الاّ هـر تعهـد   

 يهـا نـوعي وعـده   كه از نظر فقهي اين التزامآن حال ،قي را بايد عقد حساب كردتعهد اخلا
به عبارت ديگر از التزام تكليفي به انجـام عملـي هرگـز يـك     . آيندغير الزامي به حساب مي

  .حاصل شودوضعي بين انشا و مسبب  اي آيد، بلكه بايد رابطهوضعي پديد نمي يرابطه
توان گفت كه هر يك از دو طرف، ديگري را ملزم بـه عمـل   اشكال مياين در پاسخ به  

  . وضعي نيز خواهد بود يرابطه يپديد آورنده ،كنند و همين التزاممورد توافق مي
 

  مشروعيت قرارداد اختيار
  تأسيس قاعده

فسـاد   ،اجتهـادي  يفقهاي شيعه مقتضاي اصل اولي در معـاملات را بـا قطـع نظـر از ادلـه     
 مراغـي، حسـيني   ؛ 717، ص2جتـا،  بـي  انصـاري،  ؛340، ص23جتـا،  بـي  نجفي،(  دانند مي

به اين معني كه اگـر در   ).157ص ،2ج ،خميني ؛7ص، 3ج ،خويي؛  6ص، 2جق، ..هـ1418
صحت شرعي قراردادي شك و ترديد باشد، از نظر شرع اثر مطلوب و مقصود بر آن قـرارداد  

 ييا شـك در امضـا   داد در زمان شارعه وجود آن قرارجهل ب ،خواه منشأ شك( شودبار نمي
مبناي اين اصل آن است كه صحت  ).يا جهل به اشتراط يا مانعيت چيزي در آن باشد شارع

 آن ، اصل اولـي عـدم  اثر اثبات نشده ثبوت مادام كه و ترتب اثر، به ثبوت شرعي نياز دارد و
  .است

به مقتضـاي عمومـات و    ي ثانوي و از نقطه نظر ادلهدر عين حال اكثر فقيهان معتقدند 
اگر به  عناويني از قبيل عقد و تجارت،بعد از احراز صدق عرفي د در ميان ادله، اطلاقات مؤك
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هر دليلي درصحت  شرعي آن شك داشته باشيم، معامله از نظر شرعي صحيح بـوده و آثـار   
و  اشـد كه دليلي خاص يا عام بر بطلان آن اقامه شـده ب  شود، مگرآن معامله بر آن مترتب مي

بنـابراين  ). 113ص ،1خمينـي، ج ( در اين مطلب فرقي بين معاملات جديد و غير آن نيست
اگر نيازهاي مالي جديد، باعث ابداع معاملاتي گردند كه از نظر عقلا صحيح و منطقي باشد، 

مذكور مصداق يكي  يجز در مواردي كه معامله از نظر شرع نيز صحيح و مشروع خواهد بود
اي ايرادات در خصوص عقد اختيار وارد شـده   با وجود اين پاره .ص يا عام باشداز عناوين خا

 .ها خواهيم پرداختكه در ذيل به آن

  
 ايراد غرر 

دانند، اما در مقابـل گروهـي ايـن    نفي غرر را مخصوص بيع مي يقاعده ،هر چند برخي فقها
، 2جق، .هــ  1418 حسـيني مراغـي،  ( داننـد شامل ساير ابـواب معـاملات نيـز مـي     قاعده را

غـرري و بـه عبـارت     است نه فقط بيـع » غرر«اين نهي به خاطر : گوينداينان مي ).313ص
لذا فقها . ز نخواهد بودياي كه مشتمل بر غرر باشد جايگر غرر علت حكم است و هر معاملهد

هـي از  بنـابراين ن ). همان( اندنيز در ساير عقود گاه براي بطلان به اين قاعده استدلال نموده
هـا خـودداري از تمـام    هـا و مكـان  زمان يمسلمين در همه يغرر به نحو عام است و سيره

معاملات غرري و خطري است كه خود كاشف از اين است كه غرر با قطع نظر از بيع موجب 
  .فساد است

بينـي نشـده نقـش مهمـي دارنـد و اگـر       حال آيا در قرارداد اختيارات كه حوادث پـيش 
هـا وارد  بيني خريدار يا فروشنده نباشد، ممكن است خساراتي بر آنا پيشحوادث منطبق ب

 شود غرر و خطر وجود دارد يا نه؟

جا كه در اين قـرارداد ثمـن مشـخص نيسـت و بـر اسـاس       از آن وهبه زحيليبنابر نظر 
بينـي  قيمت كالا، زمان انجام عقد، انتظارات تغيير قيمت كـالا و قيمـت پـيش    ي چونعوامل

شرايط بيع را نداشته و غـرري  ار معامله بنابراين عقد اختي ،شودرزش بهره معين ميشده و ا
  ).502ـ  509صق، .. هـ1423، زحيلي(  شودمحسوب مي

و عـرف   معيار در تشخيص غرر عرف اسـت اساساً  .از ديد اين مقاله اين ايراد وارد نيست
اجتنـاب از آن را لازم   ،قـلا كـه عـرف عـام و ع    دانداي از خطر و احتمال ميرا درجه» غرر«

هرچنـد ايـن معاملـه     ،اگر خطر در اين درجه نباشد اجتناب از آن لازم نيسـت  حال. بدانند
و آن را از دانند اي را جايز مياما عقلا  اقدام به چنين معامله ،همراه با جهل و احتمال است

  .دانند روا مي دانند؛ به عبارتي اين مقدار از خطر كردن را مصاديق غرر و خطر نمي
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  ايراد ربا 
شرط اختيار متضـمن يـك امتيـاز    . دانندربا باطل مي يشبههبرخي اين قرارداد را به دليل 

عبدالحميـد  ( لذا جايز نيست ،شودزايدي است و بنابراين قرارداد به عقدي ربوي منتهي مي
  ).347ـ  372صش، .هـ 1382، ضوانالر

اختيار در  يچرا كه فروشنده. ، زيادي حكمي استشايد منظور ايشان از اين امتياز زائد
نمايد كند، حق اختيار به خريدار واگذار ميعنوان قيمت اختيار اخذ ميه مقابل مبلغي كه ب

و اين امتياز كه در متن قرارداد به وي اعطا شده، باعث انتقال ريسك به طرف مقابل شده و 
  .لذا منشا پيدايش سود براي خريدار شده و مستلزم ربا است

گونـه شـرط زيـادي در    در قرار داد اختيار هيچ. وارد نيست ايراد ربا اما حق آن است كه
كنـد  نده فقـط در ازاي مبلغـي كـه دريافـت مـي     متن قرارداد صورت نگرفته است و فروش ـ

بنابراين در آن هيچ زيـادي حكمـي    .سازدهاي احتمالي خريدار را به خود منتقل ميريسك
  . وجود ندارد تا گفته شود اين قرارداد مستلزم ربا است

  
  قمارايراد 

 علـي معبـد الجـارحي ايـن نـوع      .يكي از شبهات مطرح اشتمال اين قرارداد بر قمـار اسـت  
قابل ذكر است از نظر علماي اهل سـنت  .هاي آينده دانسته است ها را قمار بر قيمتقرارداد

 شـود قمار شامل معامله به قصد سود بر روي كالايي كه هنوز در اختيار انسـان نيسـت مـي   
چـه نـزد او   اگـر آن «: گويدابن تيميه مي ؛ به عنوان مثال)235ق، ص . هـ1422 البرواري،(

تـر تهيـه كنـد و    د سود بفروشد و بخرد در حالي كه گاه بايد به قيمت بيشبه قص نيست را
بنابراين ايشان غرر و ). 116تا، صابن تيميه، بي( »شود، اين امر نوعي قمار استپشيمان مي

و  داننـد  ميميسر و قمار موارد از را بيع شي مجهول  و اندقمار را از يك ماهيت قلمداد كرده
. )همـان (كند  ، مصداقي از قمار تحقق پيدا ميگريخته فروخته شود وقتي اسب يا شتري كه

ظاهراً علي معبد الجارحي با توجه به همين مبناي اهل سنت، حق اختيار معامله را مصداق 
محمد مختار سلامي نيز عقد اختيار را باطل دانسته و آن را عقد جديد و . قمار دانسته است

ترين معامله به آن قمار است، زيرا ضرر و نزديك: گويدداند و ميقابل تصحيح شرعي مي غير
  .)235، صق.. ـه1423م ـ2002 البرواري،(سود آن با تغيير قيمت در بازار ارتباط دارد 

و در بحـث   قـرار دارد » بيع ما ليس عنده« تحت عنوانمعامله نوع اين اما در فقه شيعه 
حق ايـن اسـت كـه حـق اختيـار       .دشوغرر معاملي و قدرت بر تسليم پيرامون آن بحث مي

كه خريدار حق  بديهي است .ارتكاز عرفي از مصاديق قمار نيست معامله به مقتضاي تبادر و
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دهـد و در  اي بـر روي دارايـي پايـه انجـام نمـي      هنگام قرارداد، هيچ معاملـه  ،اختيار معامله
اي صـورت  معاملـه  ،اعمـال عدم در صورت . سررسيد ممكن است حق را اعمال كند يا نكند

كند كه آن را تحويل گرفته و اي اقدام مينپذيرفته است و در صورت اعمال به خريد دارايي
  .اين مصداق قمار نيست

  
  ضمان ما لم يجبايراد 

حق اختيار براي كسب حق خريد يا فروش بايد وجهي بـه طـرف    در قرارداد اختيار، خريدارِ
در نظـر گـرفتن ايـن    ممكن است گفته شود  .)كه به آن قيمت اختيار گويند(مقابل بپردازد 

نظر فقهي نقطه از » ضمان ما لم يجب« ، زيرا ماهيت تضمين دارد ووجه داراي اشكال است
مضمون عنه  يچه بر عهدهآن است كه آنضمان از شرايط درستي قرارداد  .قابل ايراد است

تلـف كـردن مـال    مثل بدهكاري كه به جهـت   ؛است به صورت ثابت و مستقر درآمده باشد
 يامـا اگـر ذمـه   . تضمين كرده است پرداخت آن را ،او آمده و ضامن يمردم ضمان به عهده

چـون هنـوز    ،در اختيـار  امـا . ضمان در برابر آن صحيح نيسـت  ،مضمون عنه مشغول نباشد
بنـابراين موضـوع ضـمان محقـق      ،كسي مشغول نشده است يخسارتي به بار نيامده و ذمه

  .ت وجه، بدون جهت خواهد بودنگرديده و پرداخ
احكام و شرايط مربوط بـه   وعقد اختيار، ضمان نيست  آن است كه اشكالبه اين  پاسخ

اين قرارداد يا عقد مسـتقل   ،چه گذشتبلكه براساس آن .باشدنميجاري عقد اختيار  آن در
مواردي در فقه چنين هم. شودتعريف مي... است و يا ضمن عقود ديگر چون جعاله، صلح و 

تعهدي را پذيرفته و خـود   ،قبلي يبا شرايطي ابتدائاً و بدون اشتغال ذمهفرد  وجود دارد كه
مثل جعاله كه جاعل حق الجعاله را قبـل از انجـام عمـل تضـمين نمـوده       ؛كندرا ضامن مي

  .مانند اين گونه موارد توجيه شودبا بنابراين عقد اختيار ممكن است . است
  

  عامله بر روي اوراق بهاداريار محكم فقهي اخت
...) اوراق قرضه، سـهام و (هاي اعتباري باشند و كالانباشند  اگر دارايي پايه، كالاهاي فيزيكي

  ها چگونه است؟حكم فقهي اختيار معامله بر روي آن
. دارايي پايه اسـت  ،گونه موارد، صحت و عدم صحت معاملهملاك و معيار صحت در اين 

دارايي پايه صـحيح باشـد، قـرارداد اختيـار روي ايـن اوراق نيـز        يملهبدين نحو كه اگر معا
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صحيح نباشد، قرارداد اختيار روي اين اوراق صحيح  پايهدارايي  يصحيح است و اگر معامله
  :موارد قابل بحث به شرح ذيل قابل طرح است .نيست

   1اختيار معامله روي اوراق قرضه .1
جا كه رباي محرم اختصـاص بـه زيـادي    از آن. ضه استاوراق قر ،مورد تعهد خريد يا فروش

دليل عدم اختصاص ربـا بـه   ه ربا است و نيز ب ،براي تمديد مدت بدهي ندارد و قرض با بهره
دليل عدم ه چنين ببا نرخ كم و هم يهاي ناعادلانه و شمول آن به بهرهزيادي فاحش و بهره

هـاي دولتـي و   اوراق قرضـه  هـاي مصـرفي و شـمول آن نسـبت بـه     اختصاص ربا بـه قـرض  
دليل اشـكال در مشـروع   ه ب و شهرداري، تمامي انواع اوراق قرضه داراي اشكال شرعي است

بودن دارايي پايه، اختيار معامله روي اوراق قرضه توأم با ربا بوده و در نتيجه باطل است و از 
  .آيدمصاديق اكل مال به باطل به حساب مي

  اردادهاي آتيروي قربر اختيار معامله  .2
در ارزيـابي   .در اين مورد، حق اختيار خريد يا فروش به قراردادهاي آتي تعلق گرفتـه اسـت  

مثلاً مفتي تقي عثمان در  ؛اعتبار قراردادهاي آتي بين صاحب نظران اختلاف نظر وجود دارد
 يكـه يـك قاعـده   نخست آن .اين زمينه معتقد است اين قرارداها به دو دليل معتبر نيستند

بنابراين  .توانند هر دو مؤجل باشندكه ثمن و مثمن نمياصلي در اسلام وجود دارد و آن اين
كـه در ايـن    نآدوم  .معاملات قرارداد آتي و پيمان آتي در شريعت اسـلامي معتبـر نيسـتند   

نظـر نيسـت و در اغلـب مـوارد ايـن       قراردادها، تحويل كالاي مورد معامله در قرارداد مـورد 
بـازي از تفـاوت   پـذيرد و فقـط بـا عمليـات بـورس     اي پايان ميدون انجام معاملهقراردادها ب

           صـالح آبـادي،   ( حـرام اسـت  كـه ايـن نيـز در شـريعت اسـلامي       برنـد، هـا سـود مـي   قيمت
    ).83صش، .هـ 1385

اسـاس تنهـا طـرفين برحسـب ايـن       بيع باشند، براين ياگر اين قراردادها صرفاً مواعده
-دراين. اند كه در تاريخ معيني در آينده معامله را انجام دهندا، قرار معامله گذاشتههقرارداد

اما اگر در ايـن  . صورت بيع در آينده انجام شده و فعلاً اتفاق خاصي جز مواعده نيفتاده است
قراردادها بيع در زمان حاضر انجام شده و فقط پرداخت ثمن و مثمن به آينده موكول شود، 

_____________________________________________________  

طور معمول اوراق به . ي آن استي آن به خريدار يا دارندهي قرضه، سند بدهكاري صادركنندهورقه. 1
، گلريز(شود قرضه، داراي سررسيد است و مبلغ اسمي آن در سررسيد توسط صادر كننده پرداخت مي

  ).37صق، .هـ1374
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رت يا از مصاديق بيع دين به دين است كه قطعاً باطل اسـت يـا حـداقل معاملـه     در اين صو
  .صوري خواهد بود كه باز وجهي براي صحت آن نيست

به اين معنا كـه  (كه خود دارايي پايه داراي ايراد باشد، قرارداد اختيار روي آن درصورتي
-مان اجرا در حكم دارندهكه حق خود را اعمال كند، از زچنين اختياري در صورتي يدارنده

   .نيز داراي اشكال است) قرارداد آتي باشد ي
  اختيار معامله روي اوراق سهام ممتاز .4

مانند سهام ). به بعد 341ص ،موسويان(است اوراق سهام ممتاز در برخي صور داراي اشكال 
سـتلزم  ممتاز با سود جمع شونده كه مستلزم قرض ربوي بود و نيز سهام ممتاز شناور كـه م 

لذا قرارداد اختيار روي ايـن   .برخلاف سهام ممتاز مشاركتي كه ايرادي ندارد ،غرر جهل بود
اوراق در موردي كه اصل دارايي پايه اشكال دارد، صـحيح نيسـت و در سـاير مـوارد بـدون      

  .اشكال است
  اختيار معامله روي اوراق مرابحه .5

 247صق، .هـ ـ1408جواهري، ( اشكال استاوراق مرابحه داراي  يكه معاملهبا توجه به آن
كـه بـه اعتقـاد    اسـت  » العينـه «بنابراين اختيار روي اين اوراق نيز از مصاديق بيع ). 241ـ 

  ).249، ص14جعلامه حلي، ( ز نيست يمشهور فقها جا
  ...مشاركت و، اختيار معامله روي اوراق قرض الحسنه  .6

اختيـار روي اوراق   ،داراي اشكال فقهي نيستجا كه اصل اين معاملات رسد از آنبه نظر مي
اگر دليل جواز شرعي اختيار معامله را تمام دانسـتيم و   يعني .ها نيز عاري از اشكال باشدآن

اين قرارداد را تصحيح كرديم، اين جواز به مواردي اختصاص دارد كـه معاملـه روي دارايـي    
بنـابراين اختيـار   . ت نقدي جايز اسـت سهام به صور يمعامله مثلاً ؛پايه في نفسه جايز باشد

چنين با توجه بـه جـواز اوراق قـرض الحسـنه،     هم. معامله روي اين اوراق بدون اشكال است
رسـد، قـرارداد   منفعت، اجاره، مشاركت، مزارعه، مساقات و مضاربه و استصناع بـه نظـر مـي   

  .باشداختيار روي اين اوراق نيز بدون اشكال مي
  

  تيارماهيت فقهي اوراق اخ
آن حق خريد يا فروش يك دارايـي   ياوراق اختيار معامله، اوراق بهاداري است كه به دارنده

اين اوراق به عنـوان  . كندخاص را در قيمت معين و در تاريخ مشخص يا قبل از آن اعطا مي
به عبارت . كه از اوراق بهادار مشتق شده است شوديكي از اوراق بهادار اشتقاقي شناخته مي
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 .ها بستگي به ارزش يك دارايي ديگـر دارد ر اوراق اشتقاقي، اوراقي هستند كه ارزش آنديگ
بـه نحـوي كـه خريـدار از      )خريدار و فروشنده( اختيار معامله، قراردادي است بين دو گروه

اختيار معامله، حق خريد يا فروش يك سهم را در يك قيمت معـين خريـداري    يفروشنده
-همانند تمام قراردادها هر طرف امتيازي را به طرف مقابل اعطا مـي جا نيز در اين. كندمي

كند كه در واقع همان كند و خريدار به فروشنده مبلغي تحت عنوان حق شرط پرداخت مي
يا فروش دارايي مذكور را در يك قيمـت   فروشنده نيز حق خريد .قيمت اختيار معامله است
اختيار خريـد و   ،شودبه خريد يك سهم داده مياختياري كه  .كندمعين به خريدار اعطا مي

 .اختيار فروش گويند شود،اختياري كه براي فروش سهم داده مي

  :استطرح  قابلدو پيشنهاد  در تحليل ماهيت فقهي اوراق اختيار 
 ؛ها از متقاضيان در قالب قرارداد وكالت خواهد بـود واگذاري اوراق و گرفتن وجوه آن .1

هاي مالي ناشر سسهؤقاضيان اوراق با اعطاي وجوه و اخذ اوراق اختيار به مبه اين معنا كه مت
آوري شـده از ايـن طريـق، بـه     ها را همراه ساير وجوه جمعدهند، وجوه آناوراق وكالت مي

گيرند و در انجام عمليات قـرارداد   كاراي و با دوام بهصورت مشاع در خريد كالاهاي سرمايه
       .وه باشندوكيل صاحبان وج ،اختيار
هـاي خـاص يـا عـام و بـا مجـوز       تواند در قالب شركتمالي ناشر اوراق مي يسسهؤم  .2

هـاي  هـا هماننـد شـركت   ايـن شـركت   .سازمان بورس اوراق بهادار اين اوراق را منتشر كند
تواند يـك بانـك دولتـي يـا     سسه ميؤكه اين مكما اين. سهامي تابع عقد شركت خواهد بود

اوراق  يبنابراين دارنـده  .سسه يا نهادهاي وابسته به دولت باشدؤخانه يا مارتخصوصي يا وز
در پايـان   اي خواهد بود كه ملزم به معامله براي عقد اختيـار خواهـد بـود و   سسهؤم كت،شر

كالاهاي مورد نظر همراه با مطالبات وصول شـده بـين صـاحبان اوراق تقسـيم      ،مدت اوراق
ه خواهـد بـود كـه    كرالش ـبازارهاي ثانوي از باب فـروش سـهم   فروش اين اوراق در .شودمي

  .ايرادي ندارد
جا مطرح است در اين صورت مصداق جديدي از شركت خـواهيم داشـت   كه ايناينكته

كه تفاوت آن با مصاديق ديگر در اين است كه قرارداد در زمان خاصي با حضور تمامي شركا 
چند روزه با آمد و شد متناوب شـركا   يدورهگيرد بلكه جريان مشاركت در يك صورت نمي
ايـن  بربنا. باشدپذيرد كه از نظر عرف اين اندازه از تفاوت مانع تحقق شراكت نميصورت مي

كنـد و آن  د و ارزش آن به دارايي است كـه از آن حكايـت مـي   نندار ياوراق في نفسه ارزش
بـه همـين جهـت معتبـر      مربوطـه خواهـد بـود،    يسسهؤاوراق در م يهمان شركت دارنده

  .هستند
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 :است وارداشكالاتي بر مطالب فوق 

جـا كـه ايـن اوراق    از آن. جمـع شـده اسـت    وكالت و قرار داد اختيار ميان ـ  اشكال اول
وكيل افراد است كـه او را وكيـل    يكارگزار در بورس به منزله ،شودتوسط بورس منتشر مي

پـس در   ،را از جانـب او انجـام دهنـد   ) يار فروشاختيار خريد يا اخت( اند تا عقد اختياركرده
  .اندجا دو عقد با هم جمع شدهاين

ل به جـواز  ئقا عروه و صاحبجواهر برخي از فقها مانند شهيد اول، صاحب  اولاًـ   جواب
جايز است جمـع بـين دو   : فرمايدشهيد اول در اين رابطه مي .جمع بين عقود مطلقاً هستند
مثـل بيـع،    ؛ها اختلاف از نظر لزوم و جواز باشـد كه بين آنو آنعقد مختلف از نظر حكم ول

صاحب جواهر نيـز اجتمـاع بـين بيـع و     ). 131 ـ 120، ص2شهيد اول، ج( شركت جعاله و
  ).31 ـ 22ص تا،بي، نجفي(داند مي، به عقد واحد صحيح را ها از عقودنكاح و مانند اين

 ،تنـافي باشـد   ماع در صورتي كه بين آن دوفقها قائل به جواز اجت زهرچند برخي ا ثانياً
هـا تنـافي   ولي اگـر بـين آن   .اندقرض منع كرده ،نكاح ،صرف ،اند و لذا از اجتماع جعالهشده

 در محـل بحـث  ). 130ص، 2جشـهيد اول،  ( ل به جـواز هسـتند  ئقا مثل بيع و اجاره ؛نباشد
  .وجود ندارداختيار و وكالت تنافي  ميان

شوند، بنـابراين قـرارداد   كه اين اوراق بين افراد مختلف منتشر ميجا از آن ـ  اشكال دوم
مانع عقلي اسـتيفا   ،ممكن است گفته شود اشاعه .اختيار متعلق به يك امر مشاع شده است

  . تواند حق خود را استيفا كندبا وجود اشاعه، شخص نمي زيرا .حق اختيار خواهد بود
 ـ  ،امكان اذن از شريك وجـود دارد و بـر فـرض   ا زير .نيستاشاعه مانع عقلي  اولاً جواب 

فقهـا در مشـابه ايـن     ثانياً .شودله حل ميأشريك حاضر نباشد به حكم شارع مراجعه و مس
ممكـن  را منـافع عـين مشـتركه     ياسـتيفا ) اشتراك در منافع عين مشـتركه باشـد  (له أمس
 ؛68ص ،10ج ق،.هـــ 1404 ،اردبيلــي(داننــد نمــيمــانع را و اشــاعه و شــركت  انــدهســتناد

  ).457ص ،3ج ،تابي ،خوانساري
جـا كـه   ، عين موجود نيست و روشـن اسـت از آن  هنگام صدور اين اوراق ـ  اشكال سوم

  .اندباشد، بنابراين اوراق با اشكال مواجهي خرد ميهدف از صدور اين اوراق تجميع سرمايه
ود داشته باشـد و  فقهاي شيعه لازم نيست خود عين در زمان عقد وجبه اعتقاد  جواب  ـ

در وجود هم وجود تقديري  ،نيه بر تسليم كافي استأطور كه در تسليم عين قدرت شهمان
عيني كه در خارج وجود ندارد ممكن اسـت در عـالم    :اندگفته لذا .باشدو اعتباري كافي مي

ملكيت اعتبـاري در عقـد كـافي    ). 377ص ،1ج خميني،( اعتبار و تقدير  وجود داشته باشد
  ). 5، صاصفهاني(ند لذا در مورد كلي في الذمه قائل به جواز هست ،است
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ممكـن اسـت    .جـود دارد  عين در طول مدت اختيار ياحتمال عدم بقا ـ  اشكال چهارم
احتمال عدم وجـود   يشبهه ،چنين در خريد و فروش اوراقاشكال شود در عقد اختيار و هم

  . دشوحكم به عدم صحت مي ؛عين در آينده وجود دارد
منظـور از  . عين در اين عقـد كـافي اسـت    يصرف وجود احتمال عقلايي به بقاجواب ـ  

 يعلامـه . مانداين عين تا پايان مدت اختيار باقي مي احتمال عقلايي هم آن است كه ظاهراً
-عين در مدتي كه عين در آن مدت باقي مـي  ياجاره(له أاي مشابه اين مسلهأحلي در مس

علامـه  ( مانـد مدتي كه عرفاٌ و نوعاٌ باقي مي :فرمايدمي) طولاني باشد هرچند آن مدت ،ماند
  .نيز وارد نيست فوق بنابراين ايراد). 316ص ،2جق، .هـ 1412 ،حلي

  
 ماليت اوراق ايراد عدم 

 را اوراق ايـن  از مقداري كسي اگر .ندارند وجود كنند كه هنوزچيزي را نمايندگي مي اوراق
 را آن هنوز لهموهب كه است موجودي آنِ از حقيقي مالكيت كه جاآن از ببخشد، ديگري به

 دريافت را مالي هنوز وي پس است، هبه صحت شرايط از يكي قبض، واست  نكرده دريافت
 اين تقديم قبال در كه دارد را حق اين لهموهب كه است آن هبه اين تأثير تنها. است نكرده
 ايـن  و كنـد  دريافت را آن ازايمابه موجودي هاآن غير يا صادركننده يا بورس بازار به اوراق
حقيقـي   ماليـت  چون كه است جا همين از. است خيار يا شفعه حق مثل حقوقي مانند حق

  .گيردنمي تعلق آن به هم نكرد، خمس پيدا تجسم
 قـدرت  بيـانگر  و هسـتند  خريـد  قدرت يپشتوانه كهآن اعتبار به اوراق اين اولاً ـ  جواب

 يصـادركننده  كـه  است آن هم مسأله اين شاهد. دارند ماليت هستند، خود يدهدارن خريد
  .دانندمي بدهكار يدارنده به اوراق اين موجودي ياندازه به را خود ،بهادار اوراق اين

 قـبض  گوييممي جااين در نيستند، چك و سند جز چيزي اوراق اين پذيرفتيم اگر ثانياً
 دسـت  بـا  قـبض  فقـط  قـبض،  از مقصـود  زيرا .داراست را خودش خاص وضعيت چيزي هر

 نيست معني اين به جااين در قبض ببخشد، ديگري به را ايخانه كسي اگر رو اين از .نيست
 به را خانه كليد واهب كه است كافي بلكه دهد، قرار خود دست كف در را خانه لهموهب كه
 تطبيـق  بـا  قـبض ) اسـت  الذمـه في مال و نباشد خارجي عين( نيز جااين در. دهد تحويل او

-مـي  مرتفع نيز خمس اشكال بنابراين. است كرده پيدا تحقق عرف نظر از اعيان بر مقبوض

 آن ارزش كـاهش  خسارت بنابراين ،)حواله نه( هستند اعتباري اوراق اين كه جاآن از. گردد
 سـاقط  او حـق  شـود،  داده طلبكـار  دست به كهدرصورتي كهكما اين نيست، جبران نيازمند
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 از قبـل  باشـند،  حواله اوراق اين كهصورتي در اما( شود تلف گرفتن از پس چند هر شودمي
  ).شودنمي ساقط طلبكار حق آن، ازايمابه دريافت

 
  اختيار اوراق تنزيل
 از و دارد داريمـدت  طلـبِ  ديگـري  سبب يا سلف نسيه، بيع جهت به كسي از فردي گاهي
 از زودتـر  مقابـل،  در تا كند نظرصرف طلبش از مقداري از رددا دوست نياز، خاطر به طرفي
 مبلـغ  كـاهش  مقابل در دارد دوست بدهكار گاهي طور همين. كند وصول را آن مقرر موعد
 عمل اين اختلافي هيچ بدون شيعه فقيهان. كند پرداخت را خود دين موعد، از زودتر بدهي،

 صـحيح  باشـد  دارمدت دين، اگر: گويدمي جواهر صاحب نمونه عنوان به. دانندمي صحيح را
 مطلب اين در. گردد پرداخت موعد از زودتر و شود كم آن از مقداري طرفين تراضي با است

  ). 36ص ،25جتا، بي ،نجفي(  كنندمي دلالت آن بر متعددي نصوص و نبوده اختلاف
 است جايز تر،زود پرداخت قبال در دارمدت دين مبلغ از كردن كم از ديدگاه برخي فقها

 سررسـيد  بـدهي  براي جديد مدت اعطاي اما. است معروف »تنزيل« به تجار عرف در اين و
( نيست  جايز بدهي افزايش قبال در دار،مدت بدهي مدت پرداخت مهلت كردن زياد و شده

  . )517ص ،1جق، . .هـ1416 خميني،
 يكـي  دارنـد،  را سررسيد زا قبل شدن نقد قابليت صدور، از بعد اختيار اوراق كه جاآن از

 صورت در و است جايز و صحيح آيا كه است تنزيل حكم هاآن بر مترتب احكام از
 كـردن  كـم  بـا  ثمـن  تعجيـل  رسـد  مي نظر به. باشدمي چيست، آن علت صحت،
يـك   تومـان  هـزار  بـه  را اوراق اين كهآن مثل باشد، نداشته اشكال آن از مقداري

 نقـد  صـورت  به مشتري به تومان 800 به راآن درسي سر از قبل ولي خريده ماهه
 كـه  طـور همـان  زيرا. است صحيح و بوده صلح يا ابرا نوعي عمل اين .نمايد واگذار
 اشـكال  بـلا  نيـز  آن از بعضـي  ابـراي  اولي طريق به است، صحيح ثمن تمامابراي 
«  روايت .است تصحيحهم قابل  هديه باب از البته. است چنينصلح هم  در است،

 ص ،18جش، .هــ  1372 حـر عـاملي،  ( » بقيتـه  عنـك  اضع و كذا و كذا نقد ليا
 و خريـد  كـه  مسأله اين مشابه در فقها .دارد تريبيش تناسب ابرا ماهيت با )448

 شخص كهدرصورتي: فرمايندمي است مصالحه نحو به و تركم مبلغ به چك فروش
 كه معنا اين به باشند، همعامل طرفين فروشنده و خريدار فقط و نباشد مطرح ثالث
 گـاه آن بدهـد،  او بـه  دارمـدت  چكـي  خريـدار،  و بفروشد ديگري به را مالي كسي

 چـك  دينِ از بخشي ابرا با و كرده مصالحه) مديون(خريدار با) كارطلب( فروشنده
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. اسـت  صـحيح  معامله اين بفروشد، او به نقد صورت به و تركم مبلغ به را دارمدت
-ايـن  در ندارد، معامله در نقشي هيچ كه باشد ثالثي شخص ك،چ خريدار اگر اما

 حكـم . گـردد مـي  محسوب ربا كمتر مبلغ به دارمدت چك فروش و خريد صورت
 و بـوده  ربـا  مصـاديق  از قطعاً) قيمت افزودن شرط به قيمت كردن اضافه( تأجيل
 مدت افزايش بانسيه  معاملات يعني مسأله اين شبيه درحكم را  فقها .است حرام

  .)337ص ،2جتا، بي، حلي محقق( دانندمي حرام و ربا ثمن، كردن اضافه شرط به
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